
سازه

«زاها حديد» 
و تجسد بتنى فروپاشى

ــاكن  ــا حديد معمار عراقى تبار س زاه
ــايى اين مجموعه  ــل از بازگش لندن، قب
مى گويد: «مركز علوم فائنا بلندپروازانه ترين 
و كامل ترين بيان، براى تلاشى به منظور 
ــا و روان» بود.  ــتيابى به فضاهاى پوي دس
ــح مى دهد كه تحقق  او همچنين توضي
ــن طراحى آوانگارد، روش ها و مصالحى  اي
ــوم  ــتره تكنيك هاى مرس را خارج از گس
ساخت وساز نياز داشت و در ادامه مى گويد: 
«اين پروژه پيچيدگى فرمال و هندسى را با 
جسارت سازه اى و اعتبار مصالحش تركيب 
كرد. زمان و انرژى بسيارى براى دستيابى 

به اين نتيجه با هم همراه شدند.» 
ــال  ــارى زاها حديد در س گروه معم
ــابقه طراحى مركز علوم فائنا  2000، مس
در وولفسبورگ را برنده شد تا اين معمار، 
ــش را در  ــار ايده هاي ــد براى اولين ب بتوان
مقياسى وسيع ارزيابى و اجرا كند. تا قبل 
ــن پروژه، طراحى هاى تجربى او براى  از اي
بيشتر صاحبنظران معمارى، بسيار اتفاقى 
ــه او با اين انتخاب  ــيد. البت به نظر مى رس
جسورانه اش توانست نگاهى ژرف به بافت 

موجود شهر وولفسبورگ تزريق كند. 
در اواخر سال هاى 1950، مقامات 
ــبورگ شروع به  ــهر وولفس رسمى ش
ــهر در آينه  ــى تصويرى از ش دگرگون
ــد و در اين راه نيز از چند  تاريخ كردن
ــن فكر و معاصر  ــر از معماران روش نف
ــوارو آلتو مركز  دنيا كمك گرفتند. آل
فرهنگى شهر را به همراه خطوط مواج، 
تراس هاى سقفى مركزى، نور داخلى 
طبيعى و همچنين يك كليساى لوتران 
طراحى كرد. فضاى بيرونى دندانه دار و 
فضاهاى داخلى هنرمندانه اى كه هنس 
ــهر  ــچارون براى مجموعه تئاترش اس
ــهر را به جواهرى  طراحى كرد، اين ش
ــايد با يك  ــار نه تبديل نمود، ش معم
ــت كه بتوان  چنين پيش زمينه اى اس
مركز علوم فائنا را يك خلسه خواب آور 

براى شهر وولفسبورگ دانست. 
ــلا خارج از  ــى زاها حديد كام طراح
ــبورگ به حيات خود ادامه  تاريخ وولفس
ــگاه هاى  ــد. اين مركز كه نمايش مى ده
ــيمى را در خود  ــك، بيولوژى و ش فيزي
ــايتى برمى خيزد  ــت بر س جاى داده اس
ــرق پايانه قطار شهرى  كه در نزديكى ش
و در جبهه شمالى پراكندگى هاى وسيع 
ساختمان هاى ادارى و تجارى متعلق به 

سال هاى 1990 قرار دارد. 
مركز علوم فائنا عينيتى از آينده را در 
قالب فرمى متعلق به حال ارايه مى كند كه 
ــام تفاوت هايش همچنان ترجمه اى  با تم
ــب از آثار حاضر معمارى در سراسر  مناس
دنياست. اين فرم هاى سنگين و عضلانى، 
زيرساخت هاى شهرى وسيع و جسورانه اى 
متعلق به زمانى نزديك تر را حفظ مى كند 
و به ما اجازه مى دهد تا آنها را با چشمانى 

باز بنگريم و تجربه كنيم. 
ــن  اي ــاى  طراحى ه و  ــپت ها  كانس
ــده جعبه اى  ــاختمان در حقيقت از اي س
جادويى الهام گرفته است؛ ابُژه اى كه حس 
كنجكاوى و تمايل به كشف اتفاق هاى تازه 
ــانى بيدار مى كند كه آن را  را در تمام كس

مى گشايند يا به آن وارد مى شوند. 
ــا و  ــه ورود، پياده ه ــان لحظ از هم
ــواره ها به طرف زمينه اى انسان ساخت  س
ــده و به درون  ــان مقياس هدايت ش و انس
ــاختمان راه مى يابند. اين اثر شفافيت  س
ــرون و درون خود را با حجم  و تخلخل بي
ــازد كه بر پايه هايى  اصلى اش مهيا مى س
ــت و از ميان  مخروطى شكل ايستاده اس
تپه ها و راه هاى مواج و آرامى مى گذرد كه 
علاوه بر نقش سازه اى، فضاهاى عملكردى 
همچون كتابخانه، سالن كنفرانس، تئاترى 
با گنجايش 250 نفر و ورودى موزه را در 

خود جاى مى دهد.
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آكادمي

مرورى بر منتخبان ششمين جايزه معمارى داخلى ايران
38سال رفته و 30 طرح باقى مانده

ــيردل هنوز يك برنامه 30 ساله براى كارهايش دارد. او كه به عنوان  بهرام ش
ــوتان معمارى معاصر ايرانى در مراسم ششمين جايزه معمارى  يكى از پيشكس
ــرار گرفت، ابراز اطمينان كرد كه معماران ايرانى اين  ــى ايران مورد تقدير ق داخل
توانايى را دارند تا هنر خود را در دنياى امروز مطرح كنند. ششمين جايزه معمارى 
ــوى معماران در آن  داخلى ايران با تقدير و معرفى طرح هاى برگزيده اى كه از س
ــت، برگزار شد. اين مراسم شامگاه يازدهم مهر در ساختمان  سال تهيه شده اس
مجامع ايرانى و بين المللى وزارت خارجه به كار خود پايان داد. اين جايزه از سال 
87 از سوى «فصلنامه معمارى و ساختمان» آغاز به كار كرد و از آن پس هر سال 
با تجليل از يكى از استادان و معماران صاحب سبك معاصر برپا مى شود. امسال 
نيز به رسم سال هاى گذشته بهرام شيردل به عنوان يكى از پيشكسوتان معمارى 
معاصر ايرانى مورد تقدير قرار گرفت. شيردل در سال 1978 ميلادى از دانشگاه 
تورنتو كانادا در رشته معمارى فارغ التحصيل شد. او در سال 1982 ميلادى دوره 
تخصصى معمارى را در آكادمى هنرى كرنبورك در ايالت ميشيگان آمريكا، زير 
ــكيند گذراند و اولين فعاليت حرفه اى او همراه با تاسيس دفتر  نظر دانيل ليبس
ــاور آكس رونو» در لس آنجلس بود و پس از آن در دفتر  معمارى «مهندسان مش
ديگرى با عنوان «مهندسان مشاور شيردل و كينيپس» در شهر لندن به فعاليت 
خود ادامه داد و اين دفتر در ايران با عنوان «مهندسان مشاور شيردل و همكاران» 
در تهران از 1376 خورشيدى فعاليت معمارى خود را ادامه داد. اما فعاليت هاى 
ــود. او علاوه  بر انجام پروژه هاى حرفه اى  ــيردل محدود به اين زمينه ها نمى ش ش
معمارى، به عنوان مدير و استاد برنامه تخصصى طراحى معمارى در مدرسه لندن 
و همچنين به عنوان استاد «انستيتو معمارى كاليفرنياى جنوبى» دانشگاه هاروارد و 
دانشگاه هاى ديگرى در آمريكا و اروپا به تدريس معمارى پرداخته است. معمارى او 
بارها در نشريات و نمايشگاه هاى مختلف دنيا در معرض نمايش قرار گرفته است. 
با توجه به همين پيشينه بود كه او در ششمين جايزه معمارى داخلى تجليل شد. 
ــال است كه  او پس از آمدن روى صحنه در واكنش به اين انتخاب گفت: «38 س

ــال ها با معماران بسيارى كار كرده ام. امروز تنها به عنوان يك  معمارم و در اين س
ــت اين مراسم تقدير را پذيرفتم چراكه فراموش كرده ام 38 سال از فعاليت  دوس
من در عرصه معمارى مى گذرد اما هنوز يك برنامه 30 ساله ديگر براى معمارى 
دارم.»او همچنين به توانايى هاى معماران ايرانى در دنياى كنونى اشاره كرد: «ملت 
و همچنين خوشبختانه دولت ما در دنياى قرن بيستم خودش را تثبيت مى كند 
ــده در تاريخ درخشان در بر مى گيرد. من فكر  ــتوار ش و آينده جديدى را كه اس
مى كنم و مطمئن هستم كه معماران ايران جايگاه خاصى در مطرح كردن معمارى 
كشورمان در جهان دارند. » پس از آن هم برگزيدگان بخش هاى مختلف جوايز خود 
را از سوى زهادى و بهرام شيردل دريافت كردند. هيات داوران شامل ناديه ايمانى، 
على حميدى مقدم، گلمر خطيبى، بهرام شكوهيان و عبدالرضا محسنى در بررسى 
آثار ارسال شده به دبيرخانه معيارهايى از جمله خلاقيت و نگاهى نو، توانايى طراح 
در تحقق مطلوب فعاليت ها و تامين نيازهاى روانى و كاربردى در فضاى درونى بنا، 
چگونگى و ميزان نسبت با ساختار اصلى معمارى در جهت تاييد و ارتقاى كيفى 
آن، ميزان توجه طراح به بستر اقليمى، فرهنگى و بومى طرح را ملاك خود قرار 
داده بودند. همچنين بخش جديدى كه به مراسم امسال اضافه شده بود، مسابقه 
اجزا و عناصر چيدمان در معمارى داخلى بود. ناديه ايمانى عضو هيات داوران در 
ــم توضيح داد كه به دليل عدم كيفيت 31 طرح ارسالى در اين  ــى از مراس بخش
ــش، اعضاى هيات داوران تصميم گرفتند برگزيده اى را در اين بخش معرفى  بخ
نكنند و تنها از سهيل عمرانى، اشكان شهدادى، على شركت، مليكا ملكى فر، شيلا 
شيبانى و مهدى نجفى نيا تقدير كنند. در ادامه بعد از قرائت بيانيه هيات داوران 
توسط على حميدى مقدم فيلمى از 108 پروژه ارسال شده، پخش شد. در پايان 
نيز جوايز اين مسابقه در سه گروه ساختمان هاى مسكونى، ساختمان هاى ادارى 
و تجارى و ساختمان هاى عمومى به شركت كنندگان تعلق گرفت. هومن بالازاده 
براى طراحى رستوران «گرانو» رتبه اول ساختمان هاى عمومى و كوروش رفيعى 
ــترده رتبه اول بخش  و منيژه رفيعى براى طراحى خانه اى براى يك خانواده گس
ساختمان هاى مسكونى را دريافت كردند. رتبه اول ساختمان هاى ادارى- تجارى 
نيز به صورت مشترك به ياسر كريميان، اشكان باقر ى اقدم، فرزاد لطف اللهى و سينا 
ــگاه سام اپتيك و دفتر طراحى زما (رضا مفاخر) براى  كريميان براى پروژه فروش

پروژه 25 ميليمترى رسيد. 
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«زاها حديد بر تارك زمانه خود نشسته است. او در جهانى كه 
بدل به كانون هاى قدرت و ثروت شده، به پاسخگويى نيازهاى 
ــت، بايد پذيرفت  ــته. درست اس درحال ظهور اجتماعى نشس
ــى كه حديد تا اينجا پيموده  ــت جهان كنونى را، اما راه واقعي
ــت كه  ــت يافته، عميقا دور از ايده آل هايى اس و آنچه به آن دس
ــارى مى كرد. به گمان بسيارى آنچه حديد  زمانى بر آنها پافش
ــمكش يا تنش هميشگى ميان من  را جذاب كرده برآمد كش
ــت، اگرچه كنش معمارانه او  هنرمندانه و روح اجتماعى اش اس
غالبا روح اجتماعى مطلوبش را به حاشيه رانده يا نديده انگاشته.» 
پرسه اى كوتاه در فضاى مجازى گزاره هاى فراوانى شبيه به آنچه 
ــور» در انتهاى مقاله اش تحت عنوان «زاها حديد: ملكه  «روان م
ــن آورده، در اختيارتان مى گذارد،  منحنى ها» در روزنامه گاردي
آنچه از پى مى آيد نيز گمانه ورزى  اى است بر چرايى حدوث اين 

روحيه در معمارى زاها حديد. 
زاها حديد به معناى واقعى كلمه، فرزند انقلاب است، بحث 
ــت، او درك زيبايى شناسانه ما از  بر خلف يا ناخلف بودنش اس
آينده پيش رو را عميقا تغيير داده است، زبان معمارى او به آثارى 
ــامى غريبه در بافت شهرهاى ما  منتج شده كه همچون اجس
ــير آثار او، به گمان نگارنده،  ــقوط كرده اند. وجه غامض تفس س
ريشه در همين گزاره دارد؛ او به نوعى نقطه تلاقى حداقل چهار 

روايت انقلابى قرن بيستم است: 
ــوماخر،  ــيه (1917) كه پاتريك ش ــر روس ــلاب اكتب 1- انق
تئوريسين و شريك تجارى زاها حديد، در موردش مى گويد: 
«انقلاب اكتبر شعله كشى پرفيض ترين انرژى وافر و خلاقه اى 
ــت كه تاكنون بر زمين جارى شده است. اين شور خلاقه  اس
متجسد در شمول عميقا مادى، ماحصل اشتياقى آرمانى بود 

به تبلور يك جامعه نوآيين.»
ــه تونگ  ــيس جمهورى خلق چين به رهبرى مائو تس 2- تاس
ــى چين (1966) به تغيير  ــه عملا با انقلاب فرهنگ (1949) ك
بنيادين جامعه شناختى در چين انجاميد و پى آيندهاى عميق 
ــانه اى نيز به دنبال داشت و در حال حاضر محرك  زيبايى شناس
اقتصادى معمارستاره هاى جهانى از جمله زاها حديد نيز هست. 
ــه 60 (1968) در اروپا و آمريكا، كه  ــولات انتهاى ده 3- تح
عملا مدرنيته را هم به لحاظ سبكى و هم محتوايى با چالشى 

عميق مواجه كرد. 
ــده در دهه 60 كه بر همگرايى  ــم مطرح ش 4- مك لوهانيس
ــبكى  همگان زير چتر يك پيكره واحد ارتباطى، اقتصادى و س

و بى نهايت فشرده تاكيد دارد. 
دو لايه ديگرى كه بر پيچيدگى و غيرقابل تحليل بودن زبان 
ــته اند هرمنوتيك سه وجهى مكان،  معمارى حديد تاثير گذاش
خاطره و ويرانه است و معمارى كامپيوترمبنا، كه البته هر دو آنها 
ريشه در «مك لوهانيسم» و پى آيندهاى اقتصادى و اخلاقى اش 
دارند، نوشتار حاضر در ادامه در پرداختى موجز به تبيين عينى 

نكات برشمرده در معمارى حديد مى پردازد. 
ــيه و جريان هاى  ــدن به تاثير انقلاب روس براى نزديك ش
ــم  ــم و كانستراكتيويس ــوپره ماتيس ــرى اى همچون س هن
ــى  ــاخت گرايى) بر زاها حديد، مى توان به مقاله جان س (س
ــوان انتزاع گرا  ــه اى تحت عن ــرد، او در مقال ــروك رجوع ك ب
ــت متاثر از  ــى از معمارانى دانس ــا حديد را يك (2009) زاه
جهان ابستره «كازيمير ماليه ويچ» و تفسير او از انتزاع گرايى 

كانستراكتيويستى متبلور در «آركيتكتون» هايش است. زاها 
ــخنرانى دريافت جايزه پريتزكر مى گويد: «انتزاع  حديد در س

امكان ابداع را در مقياسى نامحدود فراهم مى آورد.»
ــد: «زمانى كه از او چگونگى اين  ــى بروك مى نويس جان س
ــان مى دهد  ــدم، او تاكيد كرد انتزاع به من نش روند را جويا ش
خطوط چگونه با هم درگير مى شوند، او يادآور شد من به دنبال 
ــازى يك خط هستم، سياقى كه براساس  تقطيع و محبوس س
ــك خط اين امكان را مى يابد حين اعمال در طرح، تغيير  آن ي
ــت پنجره به بخشى از  ــت به مانند زمانى كه از پش كند، درس
ــاختمان نگاهى مى اندازيد و متوجه مى شويد خطوطى  يك س
كه با چشم تعقيبشان مى كنيد در فضا منقلب شده و از حالت 
عادى خارج مى شوند.» در راستاى همين نگاه است كه پاتريك 
شوماخر در مقدمه اى بر بروشور نمايشگاه «زاها حديد و سوپره 
ماتيسم» (2010) مى نويسد: «آثار خانم حديد تزريق حياتى نو 
است در فضاى بسته و ضــدگرانش نقاشى هاى آوانگارد روسى.»
نيكولاى اروسوف نيز در مرورى بر اين آثار مى نويسد: «زاها 
حديد با تجميع انرژى در آثار ماليه ويچ آنها را در فضا به حركت 
درآورده و با شرايط زندگى در جهان واقعى تطبيق داده است... 
فرم ها در محيط پيرامون محو مى شوند و در خم و چين زمين 
ــير اين تحرك را مى توان در توصيف پل گلدبرگر در  گم.» تفس
مرورى بر مركز هنر معاصر سينسيناتى لويس و ريچارد رزنتال 
(2003) نيز مشاهده كرد او مى نويسد: «تنها راه درك اين پروژه 
تفسير آن به مثابه مجموعه اى از توده هاى تكه تكه شده و منفك 

رها در فضاست... پروژه اى كه در مرزهاى واقعيت نمى ايستد.» 
ــيارى از آثار اوليه زاها حديد را  ــت است كه ريشه بس درس
در سوپره ماتيست هاى روسى و تفكر انتزاعى آنها مى يابند، اما 
خود او زيبايى شناسى چينى را نيز در پرداخت معمارانه آثارش 
دخيل مى داند، جدا از آنكه چين نيز به مانند روسيه انقلابى را 
از سر گذرانده كه به تغييرات عميق اجتماعى و زيبايى شناسانه 
در اين كشور منتهى شده است، رسوخ چين در آثار زاها حديد 
ــه بارزه اى ديگر از عوامل تاثيرگذار بر معمارى او باز مى گردد:  ب
سفر و درك ناپايدار از مكان موقت، بنا بر گفته حديد در سفرى 
كه در سال 1981 به چين داشته: «مسحور منظر، سازماندهى 
حياط ها و مناسبات ميان نور و سايه در معمارى چينى شدم... 
ــكار  تمام اين لايه هاى متفاوت در يك وضعيت هارمونيك آش
ــيده بودند... طرح پيشنهادى براى  ــده و به منصه ظهور رس ش
ــگاه تفريحى پيك در هنگ كنگ ماحصل همين سفر به  باش
اقصانقاط چين بود.»با وجود تبيين پيش آمده طرح پيشنهادى 
براى باشگاه تفريحى پيك در هنگ كنگ مى تواند ماحصل يكى 
ديگر از تحولات انقلابى بر تفكر مدرن نيز باشد، برندان ژيل در 
مقاله اى در نيويوركر، با موضوعيت نمايشگاهى به نام «معمارى 
ديكانستراكتيويستى» كه با حمايت و كمك فيليپ جانسون در 
موزه Moma برگزار شد و در آن آثار معمارانى به نمايش درآمد 
كه متاثر از رويدادهاى 1968 و تمايلات جنبش دانشجويى به 
ــم برآمدند،  ــتخراج مدرنيته اصيل و متقدم از دل مدرنيس اس
ــت: «آنچه در آثار موج مى زند جاه طلبى هاى خاصى است  نوش
معطوف به بسط فهم متعارف ما از معمارى، گستره اى كه بعضا 
ــت.» او با مشاهده طرح  هيجان انگيز و در مواقعى طاقت فرساس
پيشنهادى زاها حديد براى باشگاه تفريحى پيك در هنگ كنگ 
(1982-83) مى نويسد: «شگفت انگيزترين ماكت اين مجموعه 
ــدن از دل ديواره موزه  ــه همچون پروژه اى مايل به بيرون آم ك
به نظر مى آيد از منظرى ديكانستراكتيويستى اعتلاى معمارى 
ــا غيرقابل تركيب و  ــت؛ اختلال برانگيز، آرامش زدا و عميق اس
هم بندى.» در بسط اين توصيف مى توان از زاويه ديگر به انقلاب 

مدنظر زاها حديد در مدرنيته نگريست. 

ــايد بتوان به فلسفه  براى فهم عميق تر اين نگره انقلابى ش
رجوع كرد، اگر از زاها حديد بپرسند به لحاظ فكرى به كدام يك 
از دو متفكر پى آمده؛ مارتين هايدگر يا ژيل دلوز، نزديك تر است 
بى شك او دومى را انتخاب مى كند. او با پس زدن مصالح طبيعى 
برآمده از طبيعت در فهم و گفتمان هايدگرى اش، عميقا دل در 
ــتيهنده دلوزى بسته است، مدرنيته اى به واقع  گرو مدرنيته س
ماحصل انقلاب. اين تفكر انقلابى بر مدرنيته را مى توان در تثبيت 
ــى براى معمارى  ــم به مثابه يك پاراديم پژوهش پارامتريسيس
ــوماخر  ــاهده كرد، پارادايمى عميقا وامدار دلوز. پاتريك ش مش
ــم به  ــال 2008 و در مقاله اى تحت عنوان «پارامتريسيس در س
مثابه سبك؛ يك مانيفست پارامتريك»، بر قوام وامدارى عميق 
ــيزوفرنى دلوز و گاتارى (1970) به  به كتاب سرمايه دارى و ش
ــن اين دكترين  ــيند. به موازات تدوي ــف اين واژه مى نش توصي
زيبايى شناختى، زاها حديد گرهى عميق نيز با لايه ديگرى از 
ــت، انقلاب در حوزه ارتباطات و  ــلاب در دهه 60 خورده اس انق
برنامه ريزى و متاثر از همگرايى در مقياس كره زمين، «انتهاى 
ــه 70 مصادف بود با تلاش جامعه جهانى براى اصلاح نظام  ده
ــاى رفاهى كينزى...  ــى براى عبور از دولت ه اقتصادى... تلاش
ــدن نام گرفت و از دل  ــكل اقتصادى جديدى كه جهانى ش ش
آن دكترينى بيرون آمد كه برخى نئوليبراليسم مى نامندش... 
ــم مى توان به ويران سازى خلاق و  از شاخصه هاى نئوليبراليس
فروپاشى تعلق به سرزمين خاص، فشردگى مكان و تمسك به 
معرفت كامپيوتر مبنا اشاره كرد. زاها حديد، نسبت واضحى با 

اين دكترين اقتصادى برقرار مى كند.»
ــى و در عين حال  ــرال و تنوع گراي ــر نئوليب ــل تفك ماحص
ــى كرد،  ــتتر در آن را مى توان در دو بعد بررس جهان گرايى مس
ــد  ــير ما از زاها حديد را كامل مى كنند؛ تجس ــادى كه تفس ابع
معمارى نرم افزار مبناى مابعد دهه 90 در آثار زاها حديد ماحصل 
ــادى بايد بتوانند هر آنچه  ــت به اين گزاره كه مردم ع باور اوس
ــا در فضايش  ــت را تجربه كرده، لمس كنند ي ــه اس غيرمترقب
ــرو طراحى زاها حديد را قادر  ــوند، نرم افزارهاى پيش غوطه ور ش
كردند به سادگى بتواند ايده ها و درك بى نهايت پيچيده اش از فضا 
و سازه را از دل دفترچه اسكيس هايش به كامپيوتر منتقل كند. 
آخرين عنصر تفسيرى معمارى زاها حديد كه بعدى روانى 
دارد را مى توان تحت شمول مكان شكسته و انعطاف پذيرى 
فرهنگى و سياليت  مورد مطالعه قرار داد. زاها حديد، معمار 
ــهروند بريتانيا، كه لختى از زندگى اش را نيز در  عراقى زاده ش
ــروت و لندن تحصيلات خود را به  ــوييس گذرانده و در بي س
اتمام رسانده، ازدواج نكرده است، بچه هم ندارد، در آپارتمانى 
اجاره اى انتهاى خيابان منتهى به دفتر كارش در لندن زندگى 
مى كند، در گفت وگويى با شان بروكس به شوخى مى گويد: 
«خريد خانه در لندن خيلى  گران است» و البته يادآور مى شود 
ــه آن هم در مركز لندن را  ــاخت خان كه فرصت طراحى و س
ندارد و در انتها مى گويد «برايم خيلى سخت است خود را در 
ــه فرض كنم، يا اينكه فكر كنم به جايى تعلق دارم.» اين  خان
تمايل به بى در كجايى به نوعى ماحصل فرورويزى بعُد مكان  

تجربه زيسته زاها حديد است. 
ــه با مخروبه ها يا  ــق او به معمارى نيز ماحصل مواجه عش
همان مكان هاى از دست رفته است و تصويرى كه مخروبه هاى 
باقيمانده از شهرهاى سومرى در جنوب عراق بر ذهنش حك 
ــرريز،  ــومرى ها و س كرده اند: «زيبايى به جاى مانده از تمدن س
ــه، آب، پرندگان، نيزارها و آدم ها با  ــن، ماس تلفيق و تركيب ش
ــم انداز  منظر، هيچ گاه مرا رها نكرد.» رودخانه ها و تپه ها و چش
ــت كه همچنان الهام بخش حديد است و  سيال خاورميانه اس
عراقى كه اكنون به مخروبه بدل شده است و خانه پدرى كه به 

خاطره اى دور در مكانى مضطرب و ناپايدار مى ماند. 
ــديد به سياليت و القاى فرمى حركت در عشق او  تمايل ش
به سفر و عدم تمكين به مكان ثابت نيز بازتاب يافته است، جدا 
ــور انقلابى بر او به جاى  ــفر به اين كش از چين و تاثيرى كه س
ــته، بيروت، شهرى كه در جوانى به آن عشق مى ورزيده،  گذاش
ــهر نيز عميقا  ــت دارد، اگرچه آن ش ــان برايش جذابي همچن
ــوق ها را از  ــت، «بمباران ها بازارها و س كوتاه مدت و موقتى اس
ميان برده يا تكه تكه كرده اند، درست مثل اينكه به لندن بياييد، 
ميدان ترافالگار را نقطه ارجاع حركتى خود قرار دهيد و بر اساس 
ــهر حركت كنيد، اما ناگهان متوجه  ــهرى در ش همين گره ش
ــه محو شده است، شما در شهر  ــويد ميدان ترافالگار از نقش ش
گم شده ايد، بيروت دقيقا همين گونه است.» ترس و اضطرابى كه 
ــى از عدم اطمينان و تعلق روانى  در اين واژه ها موج مى زند ناش
ــت، گويى تعلق به مكان از گستره  به مكان و ماندگارى اش اس
ــده و جاى خود را به آوارگى  فرهنگ لغات  زاها حديد حذف ش
داده، شبيه به اين روحيه را مى توان در لابه لاى خاطرات ادوارد 
سعيد - متفكر عرب مسيحى فلسطينى - نيز مشاهده كرد، او 
در كتاب بى در كجايى يا بيرون از مكان، آوارگى ذهنى متبلور در 

حيات فيزيكى را اينچنين توصيف مى كند: 
«تعداد عزيمت ها زندگى مرا از همان آغاز آشفته كرده بود، 
از نظر من هيچ چيزى دردناك تر از آوارگى ها زندگى ام را رقم 
نزده است: آوارگى از كشورى به كشور ديگر، از شهرى به شهر 
ديگر، از سكونتگاهى به سكونتگاه ديگر، از زبانى به زبان ديگر، 
از محيطى به محيط ديگر، از كويى به كويى ديگر، كه در همه 
ــته اند جايى قرار بگيرم... موقعى كه سفر  ــال ها نگذاش اين س
ــا خود بر مى دارم و حتى وقتى به  مى كنم چيزهاى زيادى ب
ــهر مى روم مجبورم چمدان ببندم و چيزهاى زيادى  مركز ش
ــكل نامتناسبى بيش از  بردارم كه از نظر حجم و تعداد به ش
ــى پنهان اما  ــت... در من ترس دوره واقعى اين رفت وآمدهاس

نازدودنى است كه مبادا ديگر برنگردم.»
ــكان در قامت يك پديده  ــيل پذيرش م اين آوارگى پتانس
فشرده و چند لايه را نيز براى زاها حديد فراهم آورده. او ماحصل 
يك فرهنگ تقاطعى است و تبعات زيست چندفرهنگى اش را 
مى توان در چگالين، پيكره وار و در عين حال سيال و منحنى وار 
ــه در توصيفش  ــت، روحيه اى ك ــودن آثارش به نظاره نشس ب
ــاخت مركز  ــه در آن اقدام به طراحى و س ــهرى ك از باكو - ش
فرهنگى حيدرعلى اف (2012) كرد - مشهود است: «باكو، شهر 
بى نظيرى است، تقاطع جهان هاست، نظامى برآمده از رسوخ و 
ــران، به عنوان يك عرب افتخار  ــيه، تركيه و اي در هم تابى روس

مى كنم كه در آنجا اثرى از خود به جاى گذاشته ام.»
ــتورن، منتقد  ــت آنگونه كه اليس راس ــته اس حديد توانس
ــار لوكوربوزيه، ميس ون  ــروف هنرى مى گويد جايى در كن مع
دروهه و لويى كان بيابد و همان گونه كه اينان «خوشبينى و باور 
عصر خويش را تجسم بخشيدند... [زاها حديد نيز] به شيوايى 
ــد بخشد.» او آنگونه كه  ــرعت اين عصر را تجس پيچيدگى و س
جاناتان گلنسى، منتقد معمارى روزنامه گاردين، مى نويسد «به 
مناظر شهرى و فضاها و مكان هايى مى انديشد كه هنوز در تخيل 
ما نمى گنجد، چه رسد به آنكه به ساختشان بينديشيم.» معمارى 
زاها حديد پلى است ميان مدرنيسم متقدم و عصر ديجيتال... 
ــهرگرايى  ــجاعت بر دفاع از جهان ش او در اين عصر تاريك با ش
تاكيد مى گذارد، حتى اگر كنش معمارانه جهان شهرگرايانه اش 
با تهى سازى آوانگارديسم انقلابى از سياست، به نوعى فرم باورى 
ــرمايه دارى و  ــينى اخلاق س راديكال ماحصل تركيب و همنش

اخلاق تكنولوژى رسيده باشد. 
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
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